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 انیخارج از منهج حنف یرهایتکف ینقد و بررس
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 چکیده
بر اساس منهج ابوحنیفـه و پیـروان وی، دیـدگاه مسـلمانان در بـاب ارـول و فـروع 

 -کـه ارکـان اسـلام هسـتند  -ندارد و ناقظ توحید و رسالت تضادی با ارل اسلام 
شود. همین امر سبب شده است که علمای حنفـی بـا وجـود گهـور و  محسوب نمی

بروز شدیدترین اختلافات در مسائل عقیدتی و فقهی نتواننـد بـه کفـر مخـالف فتـوا 
سـلام بدهند و آنان را خارج از اسلام معرفی کننـد. مبنـای فقـه حنفـی بـر پـذیرش ا

باشد؛ ولی برخی از علمای حنفی با اسـتناد بـه  مخالفان و حرمت تکفیر مسلمان می
اند که تمامی این فتاوا نتیجه خروج از مبنـا  ای از مسائل، به کفر مخالف فتوا داده پاره

و منهج علمی احناف است. در مقاله پیش رو ابتدا مبنـای مـذهب حنفـی در تکفیـر 
شود که نتیجـه خـروج از  از فتاوای علمای حنفی ذکر می ای شود و سپس پاره بیان می

 گیرد. شود و سپس مورد نقد و بررسی قرار می رأی مذهب شمرده می
خارج  ریمخالف، تکف ریمذهب، اسلام مخالف، تکف یمبنا ،یفقه حنف ها: کلیدواژه

 از مبنا.
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**
 توحید. ریپژوهشگر موسسه سراج من ،یارشد موسسه مذاهب اسلام یکارشناس 
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 مقدمه

کنـد و  ی وهابیت و مولود آن )داعش( دست و پنجه نرم مـی‎امروز جهان اسلام با پدیده
نما گشوده شده است. آنچه در  کشی، از جانب یک جماعت اسلام باب تکفیر و مسلمان

کند، تمرکـی بـر مشـرک دانسـتن و  آثار محمد بن عبدالوهاب و پیروان او جلب توجه می
ی مسـلمانان، نسبت کفر به مسلمانان است. این نگرش در عوض شـدن مسـیر توحیـد

ریشه ندارد؛ بلکه نتیجه تحریف مفهوم توحید اسلامی و جانمایی توحید وهابی به جای 
رو ریشــه تکفیــر، خــارج از مــنهج وهابیــت در توحیــد  توحیــد اســلامی اســت؛ ازایــن

 نمایی است که به جای توحید اسلامی به مسلمانان پیشنهاد شده است.  اسلام
تـوجهی بـه ابتکـار  بـیبین تمامی مذاهب است امـا با این که تکفیر از امور مشترک 

گمـان کننـد تکفیـر مسـلمانان در وهابیـت و ای  وهابیت در این زمینه موجب شده، عده
در  در حالی که تکفیـر مسـلمان،داعش به مانند تکفیر در دیگر مذاهب اسلامی است. 

نـایی کـه نتیجه قهری مبنای غیر اسـلامی وهابیـت در عقیـده اسـت؛ مب اندیشه وهابیت
های اسلامی ندارد. در این بین، برخی از نویسندگان،  ای در گذشته فرقه گونه پیشینه هیچ

های بین پیروان مذاهب و فتـاوای برخـی از علمـای  ها و درگیری با استناد به وقوع جنگ
مذاهب، مبنی بر جواز قتل اهل بدعت، مسئله تکفیر را امـری اشـتراکی بـین وهابیـت و 

اساس  کنند؛ ولی مقایسه کردن تکفیرهای خارج از مبنا و بی معرفی می مذاهب اسلامی،
برخی از علمای مذاهب با تکفیرهای وهابیت کـه برآمـده از مبنـای غیـر اسـلامی ایـن 

شـود تکفیرهـای  جریان در عقیده است، از اساس باطل است. در این مقاله، تلاش مـی
 د.ارزیابی تبیین شونقد و خارج از منهج مذهب حنفی، 

 احناف
مذهب حنفی از ابتدای تشکیل تا امروز، فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته و گاهی از 

های افراطی گرفتار شده است. منهج،  ناحیه برخی از عالمان حنفی مذهب در دام قرائت
ای  قواعد و ارول فکری احناف در باب ارول اسلامی از جمله توحید و رسالت به گونه

م مسلمانان ندارند. حنفیان، ارل موحد بودن مسلمانان است که راهی جی پذیرش اسلا
انـد. از منظـر حنفیـان، گفتمـان  را پذیرفته و آنان را منکر توحید و مشرک قلمـداد نکـرده



 

 

مسلمانان در باب توحید به هیچ عنوان همطراز با گفتمان مشرکان عصر رسالت نیسـت؛ 
ات نازل شده درباره مشرکان را بـر رو امام حنفیان و علمای طراز اول این مذهب، آی ازاین

اند. حنفیان در طول تاریخ در تعیین معیار شرک با سایر مسلمانان  مسلمانان تطبیق نداده
انـد. آنـان علمـای مـذاهب را نسـبت بـه  و از این جهت به انحراف نرفته اند‎بودهنظر  هم

که ررفا  ابوحنیفـه دانند و در هیچ موردی یافت نشده  جاهل نمی« لا اله الا الله»معنای 
و پیروان وی را موحد بدانند و بر مشرک بودن ائمه دیگر مـذاهب و پیروانشـان شـهادت 

توان به کفر مخالف فتوا داد؛ امـا  داده باشند، با اینکه بر اساس مبنای مذهب حنفی نمی
انـد.  برخی از علمای مذهب بر اثر خروج از مبنای مذهب، بـه کفـر مخـالف فتـوا داده

ین فتاوایی، گاهی ریشه در جهل نسبت به مبنای مخالفـان و گـاهی ریشـه در ردور چن
ویژه شیعه دارد. در مقاله پیش رو ابتدا، ارل مبنا و  های ناروا نسبت به مخالف به تهمت

شـود و  بررسـی مـی مـذهب حنفـی منهج فقه حنفی با استناد به نظر فقهـای طـراز اول
که درطول تاریخ از ناحیه برخـی از علمـای  -درنهایت، تمامی تکفیرهای خارج از مبنا 

 شود.  تحلیل و ارزیابی می -منسوب به این مذهب در مواجهه با شیعه رورت گرفته 

 در پذیرش اسلام مخالف متقدممنهج احناف 
ز اهل بدعت است کـه در منهج علمی احناف بر پذیرش اسلام مخالفان عقیدتی خود ا

 شود.  زیر به فتوای امام منهج و علمای طراز اول این مذهب اشاره می

  ابوحنیفهمنهج 

قه‌الا بر،‌الوصیة‌و‌الفق( به عنوان امام مذهب حنفی اعم از 455بررسی آثار ابوحنیفه )
. دهد، وی ارل اسلامیت فرق اسلامی را پذیرفته است نشان می  تا ‌العالم‌و‌المتعلم

را موحد بداند و سایر امـت  و همفکرانش در هیچ موردی یافت نشده که وی ررفا  خود
اسلام را مشرک به شرک اکبر قلمداد کرده باشد. ابوحنیفه حتی خوارج را داخـل در اهـل 

داند؛ در حالی که خوارج، رحابه را سب و لعـن کردنـد و آنـان را بـه قتـل  شهادتین می
  1تکفیر آنان پرهیی کرد.رساندند؛ اما ابوحنیفه از 

تنها اسلام، بلکه نفی عنوان مؤمن نیی از مسـلمانان جـایی  بر اساس مبنای ابوحنیفه نه
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سبب گناهی که انجام داده، تا زمانی که ارل آن را   مسلمان را به»گوید:  وی می 1نیست.
ا از او کنیم؛ ولو اینکه مرتکب کبیره شـده باشـد و اسـم ایمـان ر حلال نداند، تکفیر نمی

[ و جایی است که مؤمن، فاسـق و  کنیم و او را حقیقتا  مؤمن می سلب نمی دانیم ]نه مجازا 
شود که بـدانیم مـنهج  مییان ارزش رویکرد ابوحنیفه، زمانی روشن می 2«غیر کافر باشد.

خوارج در عصر ابوحنیفه بر نفی ایمان و اسلام از مسلمانان بنا شده بـود و مسـلمانان را 
 3کردند. مشرک قلمداد میکافر و 

 منهج شاگردان ابوحنیفه
هـای اسـلامی،  خ  و سیری که ابوحنیفه مبنـی بـر بـه رسـمیت شـناختن اسـلام فرقـه

ق( 428گذاری کرده بود، در آثار شاگردان وی نیی مشهود است که قاضی ابویوسف ) پایه
رسمیت شناخته و  در ردر آنان قرار دارد. وی نیی همانند استادش، توحید مسلمانان را به

هـای  الله را برای اثبات اسـلام فرقـه الا اله داند و ندای لا اهل شهادتین می  آنان را در زمره
لیلـی، شـهادت اهـل اهـواء  ابی بنابراین با استناد به سـخن ابن 4داند. مسلمان، کافی می

ای از  منیله شهادت فرد مسلمان، قبول داشت؛ مگر خطابیـه ]دسـته گذاران[ را به ]بدعت
  5غالیان[ که به کفر آنان معتقد بود.

ق( بعـد از ابویوسـف در پـیش 429همین خ  و سیر را محمد بن حسـن شـیبانی )
 کرد. وی با تمسک به فعل امیرالمـؤمنین امـام علـی گرفت و از تکفیر مسلمان پرهیی 

تکفیـر  و با توجه به عـدم 6دهد مبنی بر مسلمان دانستن خوارج، فتوا به اسلام خوارج می
منیله شـهادت مسـلمان[ مـورد پـذیرش  شهادت اهل اهواء ]به»گوید:  فرق اسلامی می

 7«شود؛ مگر خطابیه. واقع می

 طحاوی ابوجعفرمنهج 

منهج حنفیان مبنی بر اهل شـهادتین دانسـتن فـرق اسـلامی و پرهیـی از تکفیـر آنـان در 
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رـورت واضـح،  تبلور یافته و به العقیدة‌الطحاویةاعتقادنامه رسمی احناف که در کتاب 
ق( از علمای برجسته حنفی است. وی بـر 784جویی است. ابوجعفر طحاوی ) قابل پی

اســاس مــنهج ابوحنیفــه، ابویوســف و شــیبانی، محورهــای ارــلی عقیــده حنفیــان را 
 1آوری کرده است. جمع

تقابل دهد که دیدگاه احناف در باب اسلام و کفر در  محتوای رساله مذکور نشان می
هـای عصـر حاضـر )وهابیـان(  های قرون نخسـتین )خـوارج( و تکفیری با نگاه تکفیری

است. ابوجعفر طحاوی، به طور رریح، اسلام و ایمان اهل قبله ]اعـم از حنفـی و غیـر 
اهل قبله را تا زمـانی کـه بـه آنچـه پیـامبر »گوید:  شناسد و می حنفی[ را به رسمیت می

انـد را  داشته باشند و ایشان و هـر آنچـه کـه ایشـان فرمودهآورده و اعتراف  مان گرامی
 2«دانیم. تصدیق کنند، مسلمان و مؤمن می

این عبارت برای بیان تکفیری نبودن عقیده حنفیـان، عبـارتی گویـا و روشـن اسـت. 
هـا اعـم از  پذیرش ارل اسلام و ایمان اهل قبله، مطلب ارزشمندی است؛ زیرا تکفیری

هابیان در مواجهه با مسلمانان، ایمان و اسلامشان را به رسـمیت خوارج ردر اسلام و و
 کنند.  شناسند و اهل قبله را مشرک و غیر موحد قلمداد می نمی

یکی از مسائل مهم در این باره، آن است که در هیچ موردی مشاهده نشده، ابوجعفر 
ه منظور ایصال خواهی، استغاثه، نذر برای اولیاء )ب طحاوی اموری مانند توسل و شفاعت

ناقظ  ناقظ اسلام است، محمد بن عبدالوهاب در عقیده ثواب( طواف حول قبور را که
 اسلام بداند. 

طحاوی در باب ترسیم حد و مرز جواز تکفیر اهل قبله، ررفا  مسئله جحد و انکار را 
 کس از اهل قبله را به سبب ارتکاب گناهی تـا هنگـامی هیچ»گوید:  کشد و می پیش می

یعنی تا زمانی که اهل قبله، حرام خدا را حلال  3؛«کنیم آن را حلال نداند، تکفیر نمیکه 
توان مسلمان را با استناد به گاهر افعالش تکفیر کرد؛  شوند؛ یعنی نمی ندانند، تکفیر نمی

 مگر اینکه فعل آنان سر از انکار ارول اسلام در آورد. 
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کند، آن هم قائلان بـه  دسته تصریح میطحاوی در اعتقادنامه خود، تنها به کفر یک 
سـخن وی در ایـن 1تجسیم و کسانی که خداوند سبحان را موجودی شبیه به بشر بدانند.

باب رحیح است و تکفیر مجسمه، مانند تکفیر غالیان، از اشـتراکات تمـامی مـذاهب 
 اسلامی است. 

بـر پـذیرش  دهد که منهج احنـاف ن حنفی، نشان میانتیجه اینکه بررسی آثار متقدم
گذاری شده است. با توجـه بـه پـذیرش  اسلام مسلمانان و عدم تکفیر اهل شهادتین پایه

اند: بر  ارحاب ما گفته»گوید:  اسلام تمامی فرق اسلامی از جانب حنفیان، طحاوی می
شود،  های اسلامی که باشد، نماز خوانده می از فرقه کهر کسی که از دنیا برود، از هر ی

 2«شود. ن که بر آنها نماز خوانده نمیغیر از باغیا

 موسوم به الفاظ الکفر های کتابانعکاس مبنای حنفیان در 
های اسلامی  دهد که آنان نیی فرقه بعدی نشان می عصرهایبررسی آثار علمای حنفی در 

دانند و از مشی اسلاف خود مبنی بر حرمت تکفیر مسلمانان تعـدی  را اهل شهادتین می
بردن به مشی حنفیان و عدم عدول آنان از مشی گذشـتگان  رین راه برای پیاند. بهت نکرده

انـد.  در باب کفر و تکفیر، مراجعه به آثاری است که پیشینیان حنفی در این باب نگاشـته
اولـین  ویترین آنهاسـت.  ق( یکـی از شـاخص372اثر بدرالرشید ) الفاظ‌الکفرکتاب 

لای متون فقهی علمای حنفی قبـل  ا از لابهکسی است که تلاش کرد، تمامی الفاظ کفر ر
اسـت. بـدر « الفااظ‌الکفار»از خود گردآوری کند. محصول پژوهش وی تدوین کتاب 

الرشید، محتوای کتاب خود را از سییده کتاب مهـم فقهـی حنفـی، اخـذ کـرده اسـت و 
رـورت مفصـل بـا  را به بدر‌الرشایدق( کتاب 4541علامه شهیر حنفی ملاعلی قاری )

 3به منهج حنفیان شر  داده است. استناد
، آن است که علمای حنفی تا زمـان و شرحش یکی از نکات با اهمیت در این کتاب

شار ، حتی یک نفر از مسلمانان را به بهانـه انکـار توحیـد عبـادی یـا ربـوبی، مشـرک 
شـناخته و  . این بهترین قرینه است که آنان توحید مسلمانان را به رسمیت مـیاند‎‎ندانسته
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 شود. ترین شر  بر آن محسوب می ترین و دقیق . از نگاه حنفیان شر  ملاعلی قاری بر کتاب مورد نظر، کامل3



 

 

ترین نقطه اشتراک بین فرق اسلامی  مانند علمای حنفی معارر، ارل توحید را محوری
 اند. دانسته می

 قضاوت فقهای حنفی و تکفیرهای خارج از مبنای مذهب

شکل گرفته است و پیروان  با اینکه مذهب حنفی بر پذیرش ارل اسلامیت فرق مختلف
یک از ضروریات دین از منظر حنفیان را منکر نیسـتند و همگـی  سایر فرق اسلامی هیچ

گیرند؛ اما با وجود این، برخی از علمای حنفی با استناد  ذیل عنوان اهل شهادتین قرار می
کـه در کتـاب  چنـان1انـد؛ به برخی از مسائل به تکفیر بعضی از فرق اسلامی دسـت زده

نظام الدین بلخی و جماعتی از علمای هند، شیعیان با استناد بـه  تألیف ة‌تاوی‌الهندیالف
برخی از امور مانند سب شیخین، انکار خلافت آن دو، تکفیر عثمان، علی، طلحه، زبیر 
و عایشه و اعتقاد به رجعت، پذیرش مسئله تناسخ، انتقال الوهیت به ائمه و خروج امـام 

و نواهی تا زمانی که امام باطن گهور کند، خیانت جبرئیل در ابـلاغ باطن، تعطیل اوامر 
و مسائلی از این قبیل تکفیر شده است. احمد سرهندی نیـی ماننـد فتـوای فـوق،  2وحی

 3شیعه را بر اساس همان چییی که ذکر شد، کافر دانسته است.

تـوان  یطبق بررسی مستندات فتاوای مذکور، درباره تکفیرهای رورت گرفته چنین م
 گفت:
ی مـذکور بـه  . گاهی امر مورد نظر از معتقدات شیعه نیست و نسـبت دادن مسـئله4

  4شیعه، تهمت است.
. یا اینکه اگر مسئله مورد نظر در بین شیعیان ردپایی داشـته باشـد، حنفیـان چنـین 8

                                                 
ین. کشمیری، محمّد أنورشاه، 1  .45 ، صإ فار‌الملحدین‌فی‌ضروریات‌الدِّ
 .871 ، ص8، جالفتاوی‌الهندیةالدین البلخی،  . لجنة علماء برئاسة نظام2
 .45، صرسالة‌رد‌الروافلا. سرهندی، احمد، 3
کـه  برخـی از علمـا، درحالی از جانـببه شـیعه  . مانند نسبت دادن اعتقاد به آلوده بودن دامن عایشه همسر رسول الله4

در بـاب رد بـر نسـبت  روح‌المعاانیندارد. آلوسـی رـاحب  رسول الله یک از همسران هیچ  شیعه چنین اعتقادی درباره
کـه خداونـد او را از آن مبـرّا کـرده  -شـه، تهمـت زنـا یبه شیعیان نسبت داده شده است که به عا»نویسد:  مذکور به شیعه می

اعتماد آنها چنین مطلبی دیـده  های مورد کنند؛ در کتاب ها چنین مطلبی را شدیدا  انکار می که خود آن درحالی ؛اند زده -است
کننـد و از  انکـار می اشه بعد از وفات رسول خـدیشود و ارلا  اثری از آن نیست. همچنین آنها وقوع فحشا را برای عا نمی

نویسـد: نسـبتی کـه درمـورد نسـبت دادن زنـا بـه  شود یا در جـای دیگـر می ها اثری دیده نمینهای آ این مطلب نیی در کتاب
)آلوسـی، شـهاب « .بندند؛ هرچند شایع است شود، دروغی است که بر آنان می پیامبران از سوی شیعیان مطر  میهمسران 
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، مـذهب دانند و کفر دانستن آنها به معنای خـروج از مبنـای ائمـه چییی را کفر نمی
  1شود. ب میمحسو
معتقـدات خـود اهـل . گاهی همان چییی که شیعه با استناد به آن تکفیر شـده، از 7

  2.یی استسنت و حنفیان ن
اولی و سومی روشن است و نیاز به توضیح و دلیل ندارد؛ اما  ،های فوق از بین فرض

یافـت فرض دوم، یعنی تکفیر شیعه با استناد به چییی که گاهی در بین برخی از شیعیان 
نیاز به توضیح دارد که از زبان اعاگم حنفی، به  ،شود؛ ولی طبق فقه حنفی کفر نیست می

 توضیح آن خواهیم پرداخت. 

 تکفیرهای خارج از مبنای مذهب  ملاعلی قاری درباره قضاوت

مسئله سب رحابه است. سب رحابه  ،آن تکفیر شده سبب شیعه به یکی از مسائلی که
 رو ازایـن ؛شود ی ابوحنیفه، کفر محسوب میأاست و نه بر اساس رمعتقدات شیعه نه از 

باطل است. کفر نبودن سب رحابه از  ،ای از اساس تکفیر شیعه با استناد به چنین مسئله
عصر با رفویه است  که هم -ملاعلی قاری  ؛ بر این اساسمسلمات فقه ابوحنیفه است

هیچ »گوید:  و می کند میاض شدید اعتر ،سب رحابه علت به مسئله تکفیر امامیه به -
 برخیبر کفر بودن سب رحابه وجود ندارد؛ مگر دلیلی از کتاب و سنت و اجماع امت 

ی سب رحابه را در باب الفاظ کفر  فقها، مسئله بنابراین .اند اخبار آحاد که گنی الدلاله
مشـهور  ،عـوامدر بین »گوید:  وی در ادامه می 3.اند باب ارتداد ذکر نکرده و همچنین در

 در ادامـهوی  4«هـیچ مبنـایی نـدارد. ،کفر است؛ اما این سـخن ،است که سب شیخین
دهیـد،  ممکن است کسی بگوید: چگونه این مطلب را به عـوام نسـبت می»نویسد:  می

                                                 
 شود. ‎و در ادامه مطالب به آن پرداخته می عابدین و لکنوی و دیگران بیان شده است ه از ابنک . مانند سب رحابه؛ چنان1

دانند. تمامی مراجع بیر  شیعه بـه عـدم  ی نمییچنین امری را جا ،با اینکه سب رحابه، کفر نیست؛ اما علمای شیعهتذکر: 
ی نیست. مقام معظم یتنها سب بلکه توهین به مقدسات اهل سنت از منظر مراجع شیعه حا اند؛ نه جواز سب رحابه فتوا داده

، عایشـه زنی به همسـر پیـامبر اسـلام برادران اهل سنت، از جمله اتهاماهانت به نمادهای »در این زمینه فرمود: رهبری
 «شود. می ویژه سیدالانبیاء پیامبر اعظم حضرت محمد حرام است. این موضوع شامل زنان همه پیامبران و به

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6952 
 [ که اهل سنت نیی به آن اعتقاد دارند. رورت غیر ذاتی . مانند علم و اطلاع از غیب ]به2
 .77-75، صشم‌العوارض‌في‌ذم‌الروافلاقاری، ملاعلی،  .3
 .همان .4



 

 

های فتوای بیرگان حنفی ذکر شـده  که کفر بودن سب رحابه در بعضی از کتاب درحالی
مگر از افـراد مجهـولی کـه  ام؛ باره فتوایی ندیده ر اینمن د»گویم:  در پاسخ می «است؟

کفـر بـودن سـب د کـه نویس میوی در ادامه  1«سخنشان نید اهل تحقیق مقبول نیست.
نقـل  (ابویوسف و شیبانی)متقدم مثل ابوحنیفه و ارحاب وی  رحابه از احدی از ائمه

بماند  «!و نَحن رجالهُم رجال »سخنشان مهم نیست؛ زیرا  ینهااما از غیر ا نشده است؛
  2و گنی مأخوذ از کتاب و سنت است. قطعی که قولشان مخالف با ادله

ن سب رحابه، معارض با آ سبب ، بهقول به تکفیر امامیه :ملاعلی قاری معتقد است
موافق با آن چییی است که جمعی  ،حنیفه سخن ابو .چییی است که ابوحنیفه گفته است

اند که مبنی بر عدم تکفیر اهـل قبلـه اسـت.  از فقها و ائمه مذاهب و متکلمان بر آن بوده
گفتـه  تمهیادابوشکور نیی در  «بدعت و فسق است. ،ب رحابهس»تفتازانی گفته است: 

 هر کسـی انبیـا را سـب کنـد،»فرمود:  رسول الله «سب رحابه کفر نیست.»است: 
ملاعلی قاری در آخر « شود. شلاق زده می ،شود و هر کس رحابه را سب کند ه میکشت
  3«، دلیل اقامه کند.اعتراضی دارد ،هر کسی به این سخن»گوید:  می

اگر سب رحابه کفـر نیسـت؛ »ممکن است کسی بگوید: ، نویسد می همچنین وی
گویـد:  در پاسـخ می «نـد؟ا پس چرا برخی با استناد به این مسئله، فتوا به کفر شیعه داده

  4«ن رادر شده است.اقطعا  چنین فتاوایی از غیر مجتهد»
چرا برخی با استناد به این مسئله، فتـوا »نویسد:  وی در ادامه با طر  پرسش دیگری می

سب رحابه، دلالتی بـر  علت    پاسخ اینکه مسئله قتل شیعه به «اند؟ به جواز قتل شیعه داده
وی  5«کردنـد. کفر آنان ندارد؛ بلکه از باب دفع شر و فساد کسانی بوده که سب رحابه می

 ،قتل ساب، از باب سیاست شرعی ]حکم ثانوی[ است»نویسد:  در مورد دیگری باز می
نه از باب حکم شرع ]حکم اولی[. دلیل فقهی نبودن این فتوا، عدم مخالفـت بـا قواعـد 

مگر در رورت ارتکاب قتـل عمـد، زنـای  -رعی مبنی بر حرمت قتل مسلمان  ثابت ش
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است. ]این قبیل احکام[ سیاسی در اخبار و آثار مشاهیر نیی وارد شده  -محصنه و ارتداد
  1«ست.ا است که وجوب قتل تارک الصلاة در فقه شافعی ازجمله آنها

سـی و تغلیظـی بـوده و منظور وی این است که تکفیر شیعه در ایـن بـاب رـرفا  سیا
ای از روایـات  ممکن است کسی بگویـد: در دسـته»گوید:  پشتوانه فقهی ندارد. وی می

بغظ نسبت به ابوبکر، عمر، انصار و عرب، کفر معرفی شده است؛ پس سب رحابه، 
فـرض  بـر-امـا ایـن قبیـل نصـوص »نویسـد:  در پاسخ می 2«عمر یا ابوبکر کفر است.

بح بغظ نسبت به موارد مذکور است و دلالتی بر کفر اکبـر در مقام بیان ق -رحت سند
  3«بودن بغظ نسبت به ابوبکر، عمر، انصار و عرب ندارد.

کفـر  ،مراد از کفر در این روایـات»گوید:  ملاعلی قاری ناگر به این قبیل روایات می
یا گیری و  تغلیظ و سخت هدون کفر یا کفران نعمت است یا مراد کفری است که به انگیی

ه این تعبیرات در کتـاب ک کار رفته است؛ چنان  به منظور تهدید شدید و مبالغه در نهی به
و سنت معروف است. در حدیث نیدیک به تواتر آمده است که سب مؤمن، موجب فسق 

 4«است و کشتن او کفر.
پنداری سب رـحابه درمـورد شـیعه  های مختلف و رد کفر از بیان فرض بعد ایشان

 5«.ئـف و فـرق اسـلامی اسـتااند که شیعه از طو لمای کلام تصریح کردهع»گوید:  می
یعنی عقیده شیعه، هیچ تعارضی با توحید و رسـالت نـدارد و داخـل در اهـل شـهادتین 

 آید. حساب می  به
آیـد کـه  شـمار می  های فقه حنفـی بـه این قضاوت ملاعلی قاری است که از استوانه

مـراد وی از علمـای  6«انـد. ن شـیعه تصـریح کردهاهل کلام به مسلمان بـود»گوید:  می
گوید:  می مقالات‌الاسلامینکلام، امثال ابوالحسن اشعری و تفتازانی است. اشعری در 

تا جایی  ،مسلمانان بعد از وفات رسول الله بر سر مسائل مختلف با هم اختلاف کردند»
شـیعه، خـوارج، مرجئـه، معتیلـه، جهمیـه، ضـراریه،  :که ده دسته شدند که عبارتنـد از
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  1«حسینیه، بکریه، عامه، ارحاب حدیث و کلابیه.

 عابدین و برخی از احناف در باره تکفیرهای خارج از منهج قضاوت ابن

ه گذشت نه سب رحابه از معتقدات شیعه است و نه تکفیر شـیعه بـا اسـتناد بـه ک چنان
( نیـی هماننـد 4858عابـدین )م  ابن رو ازاین ؛ اری داردای با فقه حنفی سازگ چنین مسئله

در  وی شود. تکفیر نمی ،سب رحابه علت  شیعه بهبر این اعتقاد است که  علی قاریملا
سب شیخین مشکل است؛ چرا کـه در کتـاب  علت  تکفیر رافضی به»گوید:  می این باره
گمراه بـودن رـاحبان بـدعت، [ آمده است که ائمه بر الاختیار‌لتعلیل‌المختار] الاختیار

ی از رـحابه، کفـر محسـوب نه بر کفـر آنـان. عـلاوه بـر اینکـه سـب یکـ ،اتفاق دارند
 علـی، الوهیـت بـه معتقـد شـیعه اگـر: »گوید می در کلام دیگری وی البته 2«شود. نمی

 باشـد، عایشـه قذف و غار در ابوبکر مصاحبت انکار وحی، رساندن در جبرئیل خیانت
 بینیم مـی که چنان 3«.است کرده مخالفت ، دین ضروری و قطعی امور با زیرا است؛ کافر
 کفـر نیـی شـیعه خـود را اینهـا از برخی و نیست شیعه معتقدات از فوق امور از یک هیچ
 . آنهاست بارزترین از غالیان تکفیر که داند می

 گوید: نـید جمهـور می فتح‌القدیرراحب همام حنفی  ابن»نویسد:  وی در ادامه می
که ریخـتن خـون مسـلمانان و امـوال آنـان را حـلال -فقها و اهل حدیث حکم خوارج 

حکم باغی است؛ البته برخـی از اهـل حـدیث  –کردند دانستند و رحابه را تکفیر می می
  4«ند.ا هقائل به ارتداد آنان شد

من کسی را نیافتم که بـا اهـل  :ق( گفته است749المنذر ) ابن»همام گفته است:  ابن
دهد فقهـا بـر عـدم کفـر آنـان اتفـاق  ث در تکفیر خوارج، موافق باشد که نشان میحدی

المحای ‌االمحای ‌البرهاانی‌فای‌الفقاه‌در »گویـد:  همـام می همچنـین ابن 5«داشتند.
 تق([ نقل شده که بعضی از فقها، احدی از اهل بـدع747مازه حنفی) اثر ابن النعمانی

                                                 
 . 5 ، صمقالات‌الاسلامیینبن اسماعیل،  . اشعری، علی1
الاختیاار‌؛ مورلی حنفـی، عبداللـه بـن محمـود، 873 ، ص1، جرد‌المحتار‌علی‌الدر‌المختارعابدین، محمّدامین،  . ابن2

 .454 ، ص1، جلتعلیل‌المختار
 .17ص ،7ج ،المختار‌الدر‌علی‌المحتار‌رد محمّدامین، عابدین، ابن.  3
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بـه شـرط  ؛اند را تکفیر کرده ت، بعضی از اهل بدعکنند؛ البته برخی از آنان را تکفیر نمی
گاه فتوای فوق را به اکثر اهل سنت  آن ؛اینکه اهل بدعت، دلیل قطعی را انکار کرده باشد

منـذر بـه کـلام  ون شـناخت ابنمنذر( اثبت اسـت؛ چـ و نقل اول )کلام ابن سبت دادهن
ر کـلام اهـل مـذهب گـاهی د»آورد:  همـام مـی ابن 1«ن از دیگران بیشتر است.امجتهد

ها از فقهای مجتهد رادر نشده؛ بلکه از  شود؛ ولی این تکفیر های زیادی واقع می تکفیر
گوید: اعتباری به تکفیرهای غیـر فقهـا نیسـت. نظـر فقهـا  غیر آنان است. بعد از آن می

  2.«(یعنی عدم تکفیر خوارج)که گفتیم  همان است
ک گفت ابن»نویسد:  عابدین می ابن گـاهر الفسـق  ،سی که سلف را سب کنـد: کمَل 

شود؛ ولی شـهادت اهـل اهـواء، یعنـی جبـری،  است و گواهی و شهادتش پذیرفته نمی
اینکه گفتـه »گوید:  بعد می 3«شود. قدری، رافضی، خوارج، مشبهه و معطله پذیرفته می

 علـت  ر این است که تکفیر رافضی بـهشود، دلیل ب شهادت و گواهی رافضی پذیرفته می
زیلعی حنفی گفته که سـب شـیخین »گوید:  بعد هم می 4«سب رحابه رحیح نیست.

معمولا  از کذب هم  ،مردی است. کسی که سب رحابه کندنموجب قصور عقل و ناجوا
رـورت   برخلاف کسـی کـه بـه ؛کند؛ بنابراین، شهادتش قابل پذیرش نیست پرهیی نمی

 5«کند. مخفی سب می
اینکه زیلعی علـت پذیرفتـه نشـدن شـهادت سـاب »د: نویس عابدین در ادامه می ابن

شود که سب رحابه موجب کفر و خروج از  معلوم می رحابه را مستند به کفر وی نکرد،
اند بر اینکه روایت اهل اهواء پذیرفته  ن تصریح کردهام نیست. علاوه بر اینکه محدثاسلا

بنابر تأویـل  -کند وحتی همین سخن را در مورد کسی که عامه رحابه را سب  ؛شود می
 بنـابراین  ؛«اسـت[شده اند ]یعنی روایت وی پذیرفته  به تکفیر آنان بپردازد؛ گفته -فاسد

مخالف با متون و شرو  و مخالف با  ،مبنی بر کفر خوارج آمده الخلاصهآنچه در کتاب 
 فتوای به کفر ساب الشیخین و عدم :گیرد عابدین در آخر نتیجه می ابن  اجماع فقهاست.
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 :باطل است و هیچ ارلی ندارد و عمل به آن جایی نیسـت و قـبلا  گفتـیم ،قبول توبه وی
وجود روایتی ضعیف؛ پس بـر مفتـی  سبب  به هرچند ،ای اختلافی شد وقتی یک مسئله

حال چگونه شخص در این مسئله تمایل به تکفیر  .که تمایل به عدم تکفیر پیدا کند است
خلاف اجماع است.  ،که چنین تکفیری درحالی کند؛ میفیر سب کننده رحابه[ پیدا ]تک

 البحارکنم از رـاحب  تعجـب مـی»نویسـد:  نجیم مصری می وی با ابراز تعجب از ابن
بـه الفـاظ گوید: با استناد  اینکه می با؛ زیرا وی (935نجیم مصری  اثر ابن البحر‌الرائق)

کنم؛ امـا در اینجـا در  مبنی بر تکفیر دیگران، فتوا رادر نمـی اهای فتاو مذکور در کتاب
  1«دهد. کمال تساهل و در غایت تساهل به قتل ساب الشیخین فتوا می

ی سب الشـیخین، کفـر محسـوب  عابدین نیی مسئله بندی  ابن نتیجه اینکه طبق جمع
محسـوب شود؛ بنابراین، کفر بودن سـب رـحابه از منظـر حنفیـان ضـروری دیـن  نمی
را نقظ  ناز منظر حنفیاضروری دین  ی مرتکب آن شود، یکی از امورشود و اگر کس نمی

 نکرده تا بخواهد خارج از اسلام باشد. 
حکم کفر بر رافضی که سـب »نویسد:  می خلاصهعابدین در باب رد بر راحب  ابن

ه اهل اتفاق دارند ک کند، مشکل است؛ چون ائمه و لعن شیخین )ابوبکر و عمر( می
آمـده کـه  فاتح‌القادیرکفر نیست و در  ،اند و سب رحابه و بغظ رحابه بدعت گمراه

کردنـد؛  دانستند و رـحابه را تکفیـر می خون مسلمانان و اموالشان را حلال می ،خوارج
او در ادامـه « اسـت. باغیـانحکـم  ،ولی حکم خوارج نید جمهور فقها و اهـل حـدیث

ضعیف و مخالف متـون و شـرو  اسـت؛ بلکـه ، قول خلاصهقول راحب »نویسد:  می
، نوشته خلاصهای بر رد راحب   مخالف اجماع فقهاست و علامه ملاعلی قاری، رساله

  2«است.
هـای زیـادی در  تکفیر»نویسـد:  می واعابدین با اشاره بـه برخـی از فتـا همچنین ابن

دند، رادر ها از فقهایی که مجته ؛ ولی این تکفیراست کلمات علمای مذهب وارد شده
در  وی« ؛ بلکه از غیر آنها رادر شده و اعتباری به فتوای غیـر فقهـا نیسـت.است نشده

، است که در فتوا به قتل ساب شـیخین حر‌الرائقالبعجب از راحب »نویسد:  ادامه می
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که خودش گفته که خودم را ملتـیم بـه ایـن  درحالی غایت تساهل را به خرج داده است؛
 1«فتوا ندهم. ،ذکر شده اهای فتاو ال بر تکفیر که در کتاباز الفاظ ددانم که به چییی  می

 خارج از منهج تکفیرهای  قضاوت آلوسی درباره

رورت خلاره، مورد  بهکند که آنچه  چنین بیان می ،الدین آلوسی در مورد تکفیر شهاب
ی اسـت کـه ن از مذاهب است، این است که مدار تکفیر بر انکار آن چییااعتماد محقق

قـول برخـی از  (بنـابراین)ضرورت آن ثابت شده باشد؛ حال اجماعی باشد یا خیـر...؛ 
مطلق نیسـت؛ بلکـه  تکنیم، به رور اند: کسی از اهل قبله را تکفیر نمی بیرگان که گفته

شود که چییی را که ضرورتا  ثابت شده است، انکار نکرده باشد؛ امـا  حمل بر جایی می
بـدان  ،که این را دانسـتی اکنوننباید در تکفیر وی توقف کرد.  ر کرد،ضروری را انکا اگر

داشتن اعتقادی مخالف آنچه اعتقـاد تـو  علت ای از فرق را به که شایسته نیست که فرقه
امر  یک و یقین کنی که کنیکه اطلاع بر عقاید آنها پیدا تکفیر کنی! مگر بعد از این ،است

است. در  ککه شهادتین گفته باشد، بسیار خطرنای که تکفیر کسرا منکرند؛ چرا یضرور
یکـی از آن دو گرفتـار آن  سی به بـرادر خـود بگویـد: ای کـافر!حدیث آمده است اگر ک

گردد.  وگرنه تکفیر به سوی خود او بـازمی ؛شوند؛ پس اگر درست گفته باشد که هیچ می
با مردم بجنگم، تـا  فرمود: مأمور شدم که اند که پیامبر بخاری و غیر او روایت کرده

است و نماز بخوانند و زکات الله دهند و اینکه محمد رسول خد الا اله اینکه شهادت به لا
انـد، جـی بـه حقـش و  پس اگر چنین کردند، خون و مالشان را از من حفظ کرده بدهند؛

حساب آنها با خداست! پس حفظ خون در رورتی که شهادتین گفته باشد، یقینی است 
شود، جی با امر قطعی؛ اما در حق اهل بدعتی  شود و خلاف آن مبا  نمی نمی و برداشته

که منکر ضروری دین نباشند، دلیل قطعی )بر تکفیر( وجود ندارد و الفاظ احـادیثی کـه 
اند، مثل  هایی است که جمهور، آنها را تکفیر نکرده گاهر در تکفیر بعضی از اهل بدعت

دله قطعی مخالفش، معارضـه أویل دارد؛ بنابراین، با اقدریه و خوارج و رافضه، احتمال ت
ن از مسلمانان گناهکار مثل ریاکاران نیـی روایـت بـه تکفیـر اکند و درمورد غیر کافر نمی

خاطر تغلیظ آمده است، با اینکه یقین به اجماع در عدم کفر آنها داریم و ایـن، کفـری  به
بـودن امـر تکفیـر و  کخاطر خطرنـا بهشوند و  نمی کتر از کفر شرعی است و مشر پایین
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 -تعارض ادله در گاهر، گروهی مثل قاضی أبوبکر باقلانی که از شافعیان مشهور است 
از تکفیر اهل بدعت امتناع و حکـم بـه اسـلام آنهـا کـرده  -و گفته شده که مالکی است

رون از ها  ی امام الحرمین نیی آمده است که عبد الحق بن محمد بنلاست؛ و از أبوالمعا
اهل بدعت سؤال کرد، پس جواب نداد و چنـین پاسـخ داد کـه غلـ  در ایـن  ربارهوی د

ترسد به شرع چییی نسبت دهد که در آن نیست، بسـیار سـنگین  مسئله، بر کسی که می
است؛ زیرا وارد کردن کسی که مسلمان نیست و خارج کردن مسلمان از اسـلام، امـری 

کشتن هـیار  کاند که خطا در تر تَن ]از فقها[ گفته مشکل و بیر  در دین است! و چندین
مسلمان گاهری است که کفـرش  کتر از ریختن مقدار خون حجامت از ی کافر، راحت

خاطر خطر مسئله تکفیر، گفته شده است که شایسته اسـت مفتـی  ثابت نشده است و به
م کسـی را کـه حتی شایسته است که کلا تواند احتیاط کند؛ تا جایی که می در این زمینه

قصـد آن شـخص  :تأویل کند و اینکـه بگویـد ،چییی گفته است که گاهرش کفر است
فتوا به کفر د و نگاهر اکتفا کهمین معنای احتمالی است! و شایسته نیست که به  ،گوینده

اهل  کنیم و مبادا فریب آنچه فع نمیدهد؛ زیرا ایمان یقینا  ثابت شده و آن را جی با یقین ر
از  اند که حتی با الفاگی که بتوان آنها را با تأویل فی از مشایخ خویش نقل کردهفتوای حن

و شاید در میان آنها چییی باشد که گوینـده، قصـد کفـر  کنند کفر خارج کرد، تکفیر می
نکرده باشد! که این تساهلی است که با تقوایان حنفی خود به آن راضی نیستند و چندین 

نظر به عدم تکفیر وجـود  کنظر به تکفیر و ی 99ه اگر در مسئله اند ک نفر از بیرگان گفته
  1دهند. داشته باشد، فتوا به عدم کفر می

و  کنـد میرمورد عدم تکفیر شیعیان مطر  وی بعد از این مقدمات، نظرات علما را د
اند؛ چون اعتقاد دارند که سب رـحابه،  برخی از علما ایشان را تکفیر نکرده»گوید:  می

کند. همچنـین  سپس مصادیقی از آن را مطر  می 2«ست؛ بلکه فسق عظیم است.کفر نی
کند و علت را  نظرات برخی علما را در کفر نبودن انکار خلافت أبوبکر و عمر مطر  می

مـورد آن از رسـول  داند که خلافت أبوبکر ضروری دین نیست و ارلا  نصـی در این می
بعـد مسـئله د متواتر نیست. در مرحله رورت رریح موجود نیست و اگر باش به خدا
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، قـذف گویـد نظـر شـیعیان دانـد؛ ولـی می و آن را کفر می کند میشه را مطر  یقذف عا
شه به فحشا نیست و چنین مطلبی مورد تأیید علمای شیعه نیست. وی حتـی روایـت یعا

 کنـد و شه را از بعضـی از کتـب شـیعه مطـر  مییط به علاقه طلحه به ازدواج با عامربو
هذیان است، سـبب کفـر و انکـار ضـروری دیـن  ،وجود اینکه این مطلب با» :گوید می

و در انتهـا  «دانـد شه به دست ائمه شیعه را سبب کفـر نمییشود! یا مسئله طلاق عا نمی
تکفیر شیعیان بیشتر نظر فقهای گاهرگراست و اگر کسی اهـل دقـت باشـد، » :گوید می

 1«است. کاعتقادات شیعیان در نظر وی به کفر بسیار نیدیچه کند؛ اگر آنها را تکفیر نمی

 تکفیرهای خارج از منهج  دربارهتقی عثمانی قضاوت مفتی محمد
مفتی اعظم کنونی پاکستان و فرزند محمد شـفیع از بیرگـان حنفـی  ،تقی عثمانیمحمد

کـه از منظـر حنفیـان ضـروری  -یک از امـوری را  فرق اسلامی هیچ»گوید:  دیوبند می
اسلامی ذیل عنوان اهل شهادتین جمع  های همنکر نیستند؛ بنابراین، تمامی فرق - اند ندی

محمدتقی عثمانی مطلب فوق  2«شوند و تکفیر آنان، مصداق تکفیر فقهی نابجاست. می
حقیقتی ثابت است که دایره وسعت آن شامل بسیاری  ،اسلام»را چنین بیان کرده است: 

 شود؛ پـس تکفیـر دیگـران بـه می -لام آنها را اجازه دادهکه خود اس -از اختلافات فرعی
که فرد بـه ارـولی  جایی نیست؛ بنابراین، مادامی ،ررف اختلاف در مسائل فرعی سبب

ند مؤمن باشد، ارتکاب برخـی خطاهـای عملـی و یـا عقیـدتی در  که مدار اسلام و کفر
یان وی بعد از ب.« شود نمی مسائل فرعی، موجب از بین رفتن این حقیقت ]ارل اسلام[

وی یک دسته را کافر و  3«اند. سه دسته مذاهب مدعی اسلامیت،»گوید:  مطلب فوق می
 آید: داند که شر  آن در ذیل می مرتد و دو دسته دیگر را مسلمان می

ند؛ زیـرا شـو محسـوب مـی ؛ ولی کافر و مرتداند دسته اول: کسانی که مدعی اسلام
 قـرآن موجـود،»گوینـد:  یان نبـوت و کسـانی کـه میمانند مـدع ؛اند منکر ضروری دین

اند. همچنین کسـانی کـه اعتقـاد بـه  بر این عقیده 4ه غالیان شیعهک ؛ چنان«محرف است
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1شود. ه این عقیده به علویین نسبت داده میک شر دارند؛ چنانالوهیت بعضی از ب
 

ایمان دارنـد؛ امـا در فـروع فقهـی و  دین، اتضروری دسته دوم: کسانی که به جمیع 
با هم اختلاف دارنـد و ایـن اجتهـادات باعـث  - که مجال اجتهاد وجود دارد -عقیدتی 

و آنچه از طریق رحیح  شود که فرد از ارل اسلام بیرون برود. پیروان مذاهب اربعه نمی
هـا نیـی ن، تمـامی ایها مانند اهل حدیث، اهل رأی و اهل گاهر نقل شده اسـتاز غیر این
2ند.ا مسلمان

 

اشد، وجود نداشته ب ،دسته سوم: مذاهبی که در معتقدات آنها آنچه منجر به کفر شود
ها منکر ضروری دیـن نیسـتند. اخـتلاف در اینجـا، رـرفا  در اند؛ زیرا این داخل این قسم

گردد. هر یـک از ایـن  مسائل فقهی نیست؛ بلکه اختلاف به قضایای مهم عقیدتی برمی
طـای مخـالف را در حـد داند؛ ولی خ حق و مخالفش را بر خطا می خود را برمذاهب، 
؛ البتـه اسـت مانند آنچه بین اهـل سـنت و شـیعیان عـادی اتفـاق افتـاده داند؛ کفر نمی

یـک از ضـرورات دیـن نباشـند.  و منکـر هیچ 3شیعیانی که قائل به تحریف قرآن نیستند
ها تـا بین اهل سنت و اباضیه. تمامی اینهمچنین مانند اختلاف بین اهل سنت و زیدیه و 

4شوند. کافر محسوب نمی ،زمانی که منکر ضروری دین نباشند
 

 گیری‎نتیجه
اسـتوار اسـت و  ،ناج فقه حنفی بر پـذیرش اسـلام مخالفـبنابر آنچه گذشت مبنا و منه

ن، اعتراف مسلمانان به توحید و رسالت مسلمانان را احنفی از ابوحنفیه تا معارر یفقها
 از آنجا که فرق اسلامی به آنچـهدانند.  و آنان را اهل شهادتین می  سندشنا میبه رسمیت 

                                                                                                              
( و اجمـاع ایشـان بـه عـدم کتاب به بیان اقوال علمای شیعه )همچون شیخ ردوق، سید مرتضی، علامه حلی و دیگـران

الرئاسـة »؛ البته در چاپی از سوی مؤسسـه 92-455، ص8، جاظهار‌الحقالرحمن،   تحریف قرآن اشاره دارد. هندی، خلیل
ه به وهابیت تکفیری است، دیـدگاه ایشـان و اقـوال علمـای شـیعه در تکه وابس« العامة للبحوث العلمیة والْفتاء فی السعودیة

اقی بگذارنـد. بـرای خوردگـان را در جهـل خـود بـ و فریـب نندباب عدم تحریف قرآن حذف شده تا حقیقت امر را کتمان ک
و « الرئاسة العامة للبحوث العلمیـة والْفتـاء فـی السـعودیة»کشف حقیقت و بیان دسیسه این گروه فریبکار به چاپ مؤسسه 

 د.شورجوع شود تا حقیقت امر و دسیسه این گروه آشکار « مکتبة الثقافة الدینیة قاهره»همچنین چاپ 
 .8 ، صعدم‌التکفیرفتوی‌تقی‌العثمانی‌ب. عثمانی، محمدتقی، 1
 .7. همان، ص2
جمهـور علمـای اهـل سـنت نیـی قائـل بـه عـدم  همچنـانانـد؛  ه بیان شده جمهور علمای شیعه قائل به عدم تحریف قرآنک . چنان3

 اند.  قائل به تحریف قرآن نییبرخی از علمای اهل سنت  همانگونه کهوگرنه اقوال شاذ در هر مذهبی موجود است؛  ؛اند تحریف قرآن
 .1 ، صفتوی‌تقی‌العثمانی‌بعدم‌التکفیر. عثمانی، محمدتقی، 4



 

 

داننـد. البتـه  دانند، اعتقاد دارند، تکفیر مسلمانان را جـایی نمـی حنفیان ضروری دین می
ه گذشـت کـ چنـان کسی منکر برخی تکفیرهای جیئی و موردی در آثار حنفیان نیست و

ی مذهب و أو نه ر استی فرد أ، رنیستند و یا چنانچه فقهی باشند یا فقهی ااین قبیل فتاو
 شوند که بتوان اساس مذهب حنفیان را بر تکفیر مسلمانان قلمداد کرد. موجب نمی
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